
 

 کتابدارهای یادداشت

 1رسول جزینی

 

لند و کوتاه و بهای ها خواهد آمد مجموعه یادداشتآنچه در این سلسله یادداشت

 پژوهی است.ای در موضوعات کتابشناسی، تراجم و نسخهپراکنده

 الرجالمهم از کتاب اختیار معرفهای هنسخ -1

 مشهد در ق456 سال صفر 26در  را الرجال معرفۀ تیاراخ کتاب( ق460 م) طوسی یخش

 محمدّ بن حمزه بن علیحدود یک قرن بعد  .2است کرده املاء شاگردانش بر( نجف) الغروی

از  نجف در ق562 سال الثانی اواخر ربیع در نواده دختری شیخ طوسی، ،3الخازن شهریار بن

                                                           
 gmail.com1359jazini@ . کتابدار کتابخانه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران،1

 131-130ص  ق،1368المهموم، قم: دارالذخائر،  ابن طاووس، فرج. 2
 از و طوسی شیخ داماد الخازن، شهریار بن احمد بن ی محمدّو . علی بن حمزه نواده دختری شیخ طوسی است. جد3

 همچنین وی از و( 112 ص الدین رازی، الفهرست، تحقیق جلال الدین محدث ارموی، منتجب) بوده ایشان فقیه شاگردان

 هبود فاضلی شخصیت که( نسخه کاتب پدر یعنی) داشت حمزه ابوطالب به نام فرزندی او. است سجادیه صحیفه راویان

-88ص 3؛ طبقات اعلام الشیعه ج212 و 201 ص ،2 ج العلماء، قم: مکتبۀ آیه الله مرعشی، افندی، عبدالله، ریاض) است

 .است داشته وجود خاندان این در که است علوی مقدسه آستانه داری خازن منصب به در نام آنها اشاره «الخازن» لقب(. 89

 آقابزرگ تهرانی، زندگینامه نک) است بوده قمی شهریار یعنی فوق نامبرده افراد جدّ یافته خازن لقب که کسی اوّلین احتمالا

 (.107-104 ص طوسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شیخ آثار و
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 احمد ظاهرا تملّک و اختیار در عدهاب ایشان نسخه. کندمی کتابتای هجدشّ نسخ این کتاب

بلغ »شده و گواهی بلاغ ایشان با تعبیر  قرائت ایشان بر و گرفته قرار( ق673 م) طاووس بن

 در حاشیه نسخه بوده است. همچنین« هنا و کتب احمد بن طاووسها ایده الله تعالی قراءۀ الی

 نواده توسط احتمالاً کار نای و شودمی مقابله طوسی شیخ خط به اصل نسخه با نسخه این

 .1است شده انجام طاووس بن احمد یا( نسخه کاتب) ایشان

 از ایشان و رسدمی (ق734 م) اوّل شهید دست به کرده کتابت حمزه بن علی کهای هنسخ

 شیخ ق،909 سال ذی الحجه 26در  بعدها کند ومی کتابت خودش برای نسخه یک آن روی

کرده  استنساخ در هفت جزءای هنسخ اوّل، شهید نسخه روی زا 2محمّد بن علی الدین نجیب

 مشارکت نیز( ق1011 م) معالم صاحب حسن شیخ استادش آن، از بخشی کتابت در البته که

 در ایشان قرار گرفته و ق(1320م ) نوری محدث اختیار بعدها در نسخه این. است داشته

در اختیار میرزا یحیی بن شفیع  و بعدا 3کندمی توصیف را آن مستدرک الوسائل خاتمه

 .5رسدمی (ق1354 م) صدر حسن سید دست به سرانجام و 4(ق1325م ) الاصفهانی

                                                           
نک ) . اطلاعات ما از این نسخه بر اساس گزارش محدث نوری است که متن کامل این نسخه را در اختیار داشته است.1

 پاورقی( 288-287 ص ،3 ج الوسائل، بیروت: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، مستدرک هخاتم
 ( فقیه و محدث و ادیب امامی جبلق1041م بعد از ) بن محمدّ بن مکی بن عیسی العاملی الجبیلی علی الدین . نجیب2

-245، ص 4دی، ریاض العلماء، ج؛ افن133-130 ص ، قم: دارالکتاب الاسلامی،1ج الامل، حرعاملی، امل) .است عاملی

در بخش اجازات بحارالانوار آمده  ق1010(. اجازه ایشان به عزالدین حسین بن حیدر الکرکی و فرزندش به تاریخ 250

 (.164-162، ص 106بحارالانوار، ج ) است.
 288-287 ص ،3 الوسائل، ج مستدرک خاتمه. نوری، 3
 . مهر ایشان بر صفحه عنوان نسخه آمده است.366، ص 1ضواء، ج. آقابزرگ تهرانی، الذریعه، بیروت: دارالا4
 3؛ طبقات اعلام الشیعه ج96، ص 6ج؛ 384 ، ص1 بیروت: دارالمورخ العربی، ج الامل، امل صدر، سید حسن، تکمله. 5
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 از) لاوّ جزء الان از سرانجام این نسخه اطلاعی ندارم ولی خوشبختانه در حال حاضر

 رد زیر یادداشت. شودمی نگهداری 19585 شماره به ملی کتابخانه در اجزاء هفتگانه آنان(

 و البصر عنه اغز ما الا الطاقه و الجهد بحسب تصحیحا و مقابله بلغ»آن آمده:  اوّل جزء انجامه

 ای به الله لطف لیالعام مکی بن محمدّ کتبه و الجانیۀ بیده منها المنقول بالنسخه النظر عنه حسر

  «.العلمین رب

 نویس گمان فهرست رو از این است اولّ شهید «مکی بن محمّد» از منظور عبارت این در

است و  اولّ شهید صورت خط اما در واقع این .است اولّ شهید خود خط به نسخه برده

 بن علی الدیننجیب خط این نسخه به اندهمحدث نوری و آقا بزرگ بیان کرد که همانطور

 شهید پسر - معالم صاحب حسن شیخ شاگردان و نزدیکان از العاملی عیسی بن مکی بنمحمدّ

 .1است -ثانی

 حمزه بن علی توسط کهای هنسخ دهدمی نشان که آمده زیر یادداشت آخر برگ حاشیه در

 شیخ خط به اصل نسخه با طاووس بن احمد توسط بعداً یا ایشان وسیله به احتمالاً  شده کتابت

 لمنقولا علی هکذا» .افزایدمی نسخه اهمیت و ارزش بر خود این که است شده مقابله طوسی

 جعفر ابی عیدالس الشیخ خط الأصل بنسخۀ آخره الی اوّله من الجزء بهذا المقابلۀ غتبل: منها

 «.عنه اللهرضی الطوسی

                                                           
 482 ص الاوّل، قم، موسسه کتابشناسی شیعه، مختاری، رضا، الشهید. 1
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 کتابخانه ملی() تصویر صفحه عنوان و انجامه جزء اول نسخه رجال کشی

 

 در جستجوی راوی اهل سنت کتاب نهج البلاغه در قرن پنجم -2

 محمّدابن الاخوه از  محمدّعبدالرحیم بن احمد بن  کی از طرُق روایت نهج البلاغه طریق:ی

است. این سند از طرق  معروف به سبط بشِر حافی محمدّبن یحیی الناتلی از عبدالکریم بن 

البلاغه بوده است. راوی مستقیم سید مشهور عالمان امامی ایران در قرن ششم به کتاب نهج

به نام عبدالکریم بن  1بِشر حافی ق( در این سند یکی از نوادگان دختری406-359) رضی

                                                           
 ایخ صوفیه قرن سوم. بشر بن حارث مروزی از مش 1
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است، که به استناد این سند نام او از دوره صفوی در کتب تراجم شیعه وارد شده و  محمّد

بعضاً صریحا امامی مذهب پنداشته شده است. در ادامه تلاشی برای شناسائی این فرد صورت 

 گرفته است.

 -ریق طاین  در اینجاهج البلاغه: در طُرق اجازات عالمان امامی به ن محمّدعبدالکریم بن 

د نسخه گواهی قرائت و اجازه موجود بر چن بر اساس چند -ابن اخوه از ناتلی از عبدالکریم

ه بغه کهن نهج البلاغه پیگیری شده و عالمانی که یکی از طرق آنان به کتاب نهج البلا

 شوند:می رسد، معرفیمی محمدّعبدالکریم بن 

-483) ق(: ایشان از طریق دو شیخ خود، ابن الاخوه572م ح) سید ابوالرضا راوندی .1

 محمدّبن یحیی الناتلی از عبدالکریم بن  محمّدق( و مکی بن احمد المخلطی، هر دو از 548

 به خط خودش روی نسخه نهج البلاغه ابن نازویه قمیای هکند. ابوالرضا در اجازمی نقل

عن شیخی الامام ابی الفضل عبدالرحیم بن احمد و »...نوشته:  1(3784المتحف العراقی شماره )

 محمّدابی نصر عبدالکریم بن بن یحیی الناتلی عن  محمدّبن الاخوۀ البغدادی عن  محمدّبن 

 «.عنه سبط بشر

زنده ) در اجازه اش به علی بن ابی سعد المتطبب -پسر ابوالرضا -عزالدین علی راوندی  

و روی لی السید »ق را نیز از پدرش ابوالرضا آورده: ق( علاوه بر طریق بالا، این طری618در 

الامام ضیاءالدین علم الهدی سقی الله ثراه عن الشیخ مکی بن احمد المخلطی عن ابی الفضل 

عن الرضی  الدیباجی المعروف بسبط بشر الحافی محمّدابی نصر عبدالکریم بن الناتلی عن 

 بن حمزه طوسی به قطب الدین کیدری در همین طریق اخیر، در اجازه عبدالله .2«رحمهم الله

                                                           
صفحۀ مشرقه عن تاریخ السماع ». برای معرفی تفصیلی این نسخه به مقاله سودمند آقای حسن موسوی بروجردی با عنوان 1

 مراجعه شود.؛ 110-109؛ تراثنا العدد ، ...«و القراءۀ و 

 91، تراثنا العدد الخامس، ص «مقدمه فی مصادر نهج البلاغه». حسن زاده آملی، حسن،  2
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. در اجازه دیگری از عزالدین راوندی به 1ق( آمده است576یا شاید ) ق596ماه رمضان سال 

عن الامام عبدالرحیم بن الاخوه البغدادی »...البریدی، از طریق ابوالرضا آورده  محمدّصاعد بن 

  .2«عن الرضی محمّدعبدالکریم ابن  عن الشیخ ابی القاسم بن المومل الصغانی عن ابی نصر

کند طریق و می ایشان در آخر کتاب منهاج البراعه، بیان ق(:573م ) قطب الدین راوندی .2

و اخبر ابن الاخوه البغدادی عن »...سنداش به نهج البلاغه از طریق اهل سنت این گونه است: 

ابی نصر ( عن ۳: الناقلیکذا والصحیح فی المتن) بن یحیی البابلیمحمدّالشیخ ابی الفضل 

کذا و الصحیح: ) الدیباجی المعروف بسبط بشر الحافی الشیروای محمّدعبدالکریم بن 

. 4«قرُیء علی الشریف الرضی رضی الله عنه کتاب نهج البلاغه و انا اسمعالشیرازی(، قال: 

سید رضی در مجلس قرائت نهج البلاغه بر  محمدّدهد عبدالکریم بن می این اطلاع مهم نشان

از ای هحاضر بوده و آن را سماع کرده است. همین طریق به خط قطب راوندی بر روی نسخ

  .٥(5690نهج البلاغه کتابخانه آیت الله مرعشی شماره ) نهج البلاغه باقی مانده است

                                                           
کتابخانه آیت الله مرعشی شماره ) . صورت این اجازه در نسخه ای از کتاب اصباح الشیعه قطب الدین کیدری آمده است 1

 16-15(. برای متن اجازه نک کتاب اصباح الشیعه، تحقیق ابراهیم بهادری، مقدمه ص 12374
 است. ب آمده17برگ  8867. صورت این اجازه در مجموعه کتابخانه مجلس شماره  2
می شناخته « الناقلی»آمده که خوانش نادرست است. به نظر می رسد قطب راوندی او را با عنوان « البابلی». در متن چاپی  3

 است.« الناتلی»است. اما در واقع صحیح آن 

 455-453، ص 3منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، ج . قطب راوندی،  4
؛ میرزا 23ره(، ص ) های خطی کهن و نفیس نهج البلاغه در کتابخانه آیت الله مرعشیرعشی نجفی، سید محمود، نسخه. م5

، 2؛ ج267، ص 1ریاض العلماء، ج) عبدالله افندی این نسخه را دیده و در ریاض العلماء متن اجازات آن را نقل کرده است

 (.430و 37-36ص 



  89های کتابدار یاداشت

: ایشان در ق(601ق و متوفی قبل از 587زنده در ) بن ابی نصر قمی محمّدالدین زین. 3

البریدی الابی یکی از طرق خود به نهج البلاغه را از طریق ابن  محمّدصاعدبن به ای هاجاز

  .1آورده است محمدّالاخوه از ابوالقاسم بن المومل الصغانی از ابونصر عبدالکریم بن 

ای ه: افندی نسخطوسی محمّدبن علی بن  محمّدالشعیری و  محمّدابوالحسن علی بن . 4

عیری بر ابن اخوه قرائت کرده و ابن اخوه در جمادی الاولّ سال از نهج البلاغه را دیده که ش

و رویته لهما عن الشیخ ابی الفضل »...بن علی طوسی داده:  محمدّ به شعیری وای هق اجاز546

الدیباجی المعروف  2الهارونی محمّدابی نصر عبدالکریم بن بن یحیی الناتلی عن  محمدّ

 .«عنه اللهعن مصنفه رضی بسبط بشر الحافی

                                                           
موسوی بروجردی، کتابخانه مجلس آمده است. برای متن اجازه نک حسن  8867شماره . صورت این اجازه در مجموعه  1

 158-157، ص 110-109؛ تراثنا العدد ...«صفحۀ مشرقه عن تاریخ السماع و القراءۀ و »
 دانسته اند« الهروی»را تصحیف « الهارونی»ها از ریاض العلماء ؛ در برخی نقل229، ص 4. افندی، ریاض العلماء، ج2

های ؛ درآمدی بر شناخت نسخه140؛ موسوی بروجردی، همان، ص 201، ص1؛ الذریعه، ج468، ص 7اعیان الشیعه، ج)

بوده، به نظر می رسد همان « هارون»پاورقی(، اما با توجه به اسناد بعدی که معلوم می شود نام جد او  83نهج البلاغه، ص 

 ر نسبت به جد او، صحیح است.،د« الهارونی»طور که در متن ریاض العلماء آمده، 
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 در طریق روایت کتاب الصحاح جوهری محمّدابونصر عبدالکریم بن 

کند: می ق؟( را نیز از همین طریق بالا نقل386م ) ابوالرضا راوندی کتاب الصحاح جوهری

بن  محمّدالشیبانی البغدادی عن الشیخ ابی الفضل  محمّدعن الامام عبدالرحیم بن احمد بن »...

ابی علی الحسین بن الاطروش سبط بشر عن  محمّدنصر عبدالکریم بن ابی یحیی الناتلی عن 

این اجازه به خط عزالدین علی راوندی به مرتضی بن عبدالله ) «الارَوِنی عن المصنف... محمدّ

ق، بر ظهر نسخه کتاب الصحاح، کتابخانه آیت الله 597جعفری و برادرش در ربیع الاخر سال 

ق( 1011م ) همین طریق در اجازه شیخ حسن صاحب معالمآمده است(.  3562مرعشی شماره 

 محمدّ) ق( کتاب الصحاح جوهری را از طریق پدرش680ح) آمده که نجم الدین جعفر بن نما

 ق( با دو واسطه به ابوالرضا645بن جعفر بن ابی البقاء الحلی المعروف به ابن نما متوفی 



  91های کتابدار یاداشت

بن  محمّدالاخوه البغدادی عن ابی الفضل عن الشیخ ابی الفضل عبدالرحیم بن :»...رساند می

الاطروش  محمّدابونصر عبدالکریم بن کذا و الصحیح: الناتلی( قال اخبرنا به ) یحیی الناتکی

الارونی عن الشیخ ابی نصر اسماعیل بن حماد  محمدّعن ابی علی الحسین بن  سبط بشر

از ابوالفرج علی بن قطب  ؛ همچنین جعفر بن نما از طریق پدرش«الفارابی الجوهری المصنف

عن عبدالرحیم بن الاخوه ببقیه الطریق السلف، عن »...ق( دارد: 600زنده در ) الدین الراوندی

 . 1«مصنفه

غه از البلا آید نام راوی کتاب نهجمی تا اینجا بر اساس متن اجازات شیعی گذشته به دست

« یالهارون » ،«سبط بشر الحافی» هابوده که با نسبت« محمدّابونصر عبدالکریم بن »سید رضی 

 نام برده شده است.« الشیرازی»و « الدیباجی»، «الاطروش»

 در کتب تراجم متاخر امامی محمّدابونصر عبدالکریم بن 

نام ایشان در منابع متقدم رجالی شیعه یافت نشد و از عصر صفوی به استناد آمدن نام وی 

تب تراجم آمده بدون آنکه شناختی دیگر از او در طریق روایت نهج البلاغه نام ایشان در ک

برد عالم قرن دهم، می داشته باشند. تا آنجا که جستجو کردم نخستین کسی که از او نام

از شاگردان محقق کرکی و ابن  2ق(970زنده در ) الدین یحیی بن حسین السلمابادیشرف

برد: می امامی دارد از وی نام(، در رساله ی کوتاهی که در معرفی عالمان 933م ) مفلح صیمری

خ الحام( و هو تلمیذ السید ) الدیباجی المعروف بسبط الجام محمّدابونصر عبدالکریم بن »

نویسد: می ( با استناد به همین رساله درباره او1130م ) بعدها میرزا عبدالله افندی .3«الشریف

                                                           
 66، ص 106بحارالانوار، ج. 1

 345-344و ص  380ص  5. درباره او نک ریاض العلماء ج  2

ش، شماره 1346، تحقیق محمّدتقی دانش پژوه، مجله ادبیات دانشگاه تبریز، سال «مشایخ الشیعه یا اسماء المجتهدین. »3

 312، ص 83



 فصلنامۀ کتیبه میراث شیعه  92

کان من مشایخ  ؛بط ابى الحجامالمعروف بس الدیباجی محمدّ بن الشیخ ابوبصیر عبدالکریم»

کذا حکاه بعض تلامذۀ الشیخ علی الکرکی فی رسالته المعمولۀ  -أصحابنا، و هو تلمیذ الشریف

فی أسامی المشایخ، و کان فی النسخۀ سقم و تصحیف. فلاحظ. و لعل مراده بالشریف هو 

و من »...سد: نویمی ق( در ترجمه بشر حافی1313م ) خوانساری«. 1السید المرتضى فلاحظ

الهارونی الدیباجی المعروف بسبط بشر الحافی، و  محمدّاسباطه الشیخ ابونصر عبدالکریم بن 

« ابوبصیر». واضح است در متن ریاض العلماء 2«کان من علماء الامامیه کما فی الریاض

 است.« الحافی»است و ظاهرا تعابیر الجام، الحام و الحجام همگی تصحیف « ابونصر»تصحیف 

الهارونی أبونصر،  الدیباجی محمّد بن عبدالکریم»نویسد: می مرحوم آقابزرگ درباره او

و رواه  «.نهج البلاغۀ»المعروف بسبط بشر الحافی. من تلامیذ الشریف الرضی، قرأ علیه کتابه 

 بن یحیى الناتلی الذی قرأ علیه عبدالرحیم بن أحمد ابن الاخوۀ البغدادی. محمّدعنه أبوالفضل 

بن علی الشعیری فی کاشان فی  محمّدکما ذکره ابن الاخوۀ فی إجازته لرشیدالدین علی بن 

لبعض « مشایخ الشیعۀ»، و حکى فیه أیضا عن رسالۀ «الریاض»و حکى صورتها فی  ق546

الدیباجی، المعروف بسبط  محمدّالشیخ أبی بصیر عبدالکریم بن  تلامیذ الکرکی، ترجمۀ بعنوان:

و لعل مراده  اللحام خ. ل.(، و أنه تلمیذ الشریف. قال: و فی نسخۀ الرسالۀ سقم.) أبی الحجام

بالشریف السید المرتضى. أقول: ذکرت ذلک لیظهر ما هو المراد من الشریف، و أن الصحیح فی 

. کما ذکرناه، لا کما نقل عن رسالۀ 546هذه الترجمۀ هو الذی کتبه ابن الاخوۀ بخطّه فی سنۀ 

 3.«ۀمشایخ الشیع»

                                                           
 . در اینجا، منظور از الشریف، سید رضی است. 43ص ،8ج ،عیان الشیعهاقس . 182ص ،3ج ،ریاض العلماء. 1
 170، ص 2؛ عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج134، ص 2روضات الجنات، ج. خوانساری، 2

 107 ص ،2ج النابس(، بیروت: دار احیاء التراث العربی،) طبقات اعلام الشیعهآقابزرگ، . 3
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غه است البلا متأخر به غیر از اینکه ایشان راوی نهجهای رسد عالمان امامی سدهمی به نظر

ده در شمه سعی . در ادااندهو بعضاً وی را شیعه امامی به شمار آورد اندهاطّلاعی از ایشان نداشت

 منابع اهل سنت نام ایشان ردیابی شود.

 تب اهل سنتالشیرازی در ک محمّدابونصر عبدالکریم بن 

در  -محمّدبن یحیی ناتلی از عبدالکریم بن  محمّدالاخوه از  ابن -اشاره شد که طریق  

هل اریق طاجازات عالمان امامی به نهج البلاغه آمده است و قطب راوندی آن را به عنوان 

ن ستحسااکند. نکته مهم اینکه این سه نفر به ترتیب در طریق روایت رساله می سنت بیان

نی ق( هستند که این شاهدی دیگر بر س324م ) ض فی علم الکلام ابوالحسن اشعریالخو

 مذهب بودن این راویان است.

 رسد. بر اساس این سندمی سند طریق روایت رساله اشعری با چند واسطه به ابن الاخوه

بن یحیی الناتلی رساله  محمدّق در مازندران در منزل  542دانیم ابن الاخوه در سال می

گوید: می استحسان الخوض را بر او قرائت کرده است. ابومنصور مبارک بن عبدالله البغدادی

بن  محمدّبن  محمدّانبانا الشیخ الامام الحافظ جمال الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن احمد بن »

ضل ابراهیم بن خالد المعروف بابن الاخوه سنۀ اثنتین و اربعین و خمس مائه انبانا الشیخ ابوالف

بن  محمّدابونصر عبدالکریم بن بن یحیی الناتلی بمازندران فی منزله بقراءتی علیه انبانا  محمدّ

قال سمعت الشیخ الاوحد شیخ  1انبانا علی بن رستم حدثنا علی بن مهدی هارون الشیرازی

 . 2«المشایخ اباالحسن علی بن اسماعیل الاشعری یقول

                                                           
 مان شافعی و شاگرد ابوالحسن اشعری است.. علی بن محمدّ بن مهدی طبری از عال1

 1اشعری، علی بن اسماعیل، رساله فی استحسان الخوض فی علم الکلام، تحقیق رتشرد یوسف مکارثی، ص . 2
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به  محمدّرسد اهتمام ابونصر عبدلکریم بن می ظرهمانطور که در ادامه خواهد آمده به ن

 1روایت حدیث بوده و البته به روایت اشعار نیز توجه داشته است. وی کتابی به نام الفوائد

داشته که احتمالا این کتاب به سبک کتب مشیخه، شامل مشایخ وی و نمونه روایاتی از آنان 

 بعدی باشد. توانسته مورد استفاده کتب تراجممی بوده است که

 ق( در کتاب ذیل تاریخ بغداد، در موارد متعدد از او نقل کرده که643-578) ابن نجار

ق( از ابوالرجا احمد 593م) الازجیظاهرا از کتاب الفوائد او و بخشی دیگر از طریق ابوالقاسم 

رده وی نقل ک از ،2به صورت مکاتبه کسائی با ابونصر عبدالکریم() بن؟( الکسائی) محمدّبن 

 است.

( در الوافی بالوفیات در سه مورد از ایشان نام برده و از وی با عناوین 764م ) صفدی

ابونصر عبدالکریم بن »و  3«بن احمد بن هارون الشیرازی محمّدابونصر عبدالکریم بن »

 الشیرازی محمّد بن ابو نصر عبد الکریم»؛ 4«فی فوائده بن احمد بن هارون الشیرازی محمّد

 نام برده است. 5«وائدهفی ف

 دوره زمانی حیات علمی او باید در اواخر قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم بوده باشد. ذهبی

بن احمد  محمّدعبدالکریم بن اخبرنا »...( روایتی آورده که وی در سند آن آمده است: 748م )

                                                           
 109ص  4، ج90ص  12؛ الوافی بالوفیات، ج 69ص  3، ج141ص  2. ابن نجار، ذیل تاریخ بغداد، ج 1

های باقی نمانده کتاب او در : مجمع الاداب ابن غداد ابن نجار، نقل از بخش. علاوه بر بخش موجود کتاب ذیل تاریخ ب2

؛ سیوطی، بغیه الوعاه ش 257،398، ص 3؛ ج506، 292، ص 2؛ ج292، ص 1؛ الجواهر المضیئه، ج555، ص3فوطی، ج

ص  1المعرفه، جاللالی المصنوعه، بیروت، دار؛ سیوطی،  296، ص1؛ سیوطی، تحفه الادیب فی نحاۀ مغنی اللبیب ج330

؛ زبیدی، اتحاف 9نسخه موجود در مکتبه الشامله(، ص) تمهید الفرش فی الخصال الموجبه لظل العرش، سیوطی، ؛112

 به نقل از سیوطی() 602، ص1الساده المتقین، ج

 97، ص1ج تحقیق احمد الارناووط، بیروت، دار احیاء التراث العربی،الوافی بالوفیات، . صفدی، 3
 90، ص 12مان، ج. صفدی، ه4
 138، ص 4همان، ج. 5
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شود می معلوم طبق این سند 1«سنه سبع و اربعین و اربع مئه بالدامغان الشیرازی الحافظ

 بن احمد بن عبدالواحدق باشد. اگر روایت مستقیم وی از 447وفات ایشان باید بعد از سال 

 درست باشد باید گفت عمری طولانی داشته است. ،2(367 م) الهاشمی عبدالملک بن فضل

 ر نقل واه وی دتواند نشان دهنده اهتمام و جایگمی در سند بالا،« الحافظ»به کاربردن لقب 

 روایات احادیث بوده باشد.

بیشتر: در اجازات امامی دیدیم که وی را نواده دختری بشر  نکته قابل تامل و بررسی

( روایتی 660م ) . در چند سند دیگر نیز این مطلب اشاره شده است. ابن عدیماندهحافی دانست

 3نام برده شده.« عبدالکریم ابن بنت بشر الحافی»نقل کرده که در سند آن از وی با تعبیر 

(، روایتی از ابن عمر 705-613) ( به نقل از کتاب عبدالمومن دمیاطی775م ) عبدالقادر قرشی

ابوالمحاسن عبدالواحد بن بن اسماعیل »...کند که در طریق آن ابونصر شیرازی است: می نقل

برنا ابوالقاسم ، اخالشیرازی ابن بنت بشر الحافی محمّدابونصر عبدالکریم بن الرویانی، اخبرنا 

در کتاب الامالی (، 499م ) شجری 4«.بن فَضلُویه الدامغانی محمّدالحسین بن احمد بن 

در سند روایت اطلبوا العلم با یک واسطه از او روایت کرده و اما نام ایشان به شکلی  الخمیسیه

ابن بنت  الشیرازی الدراوندی محمّدابونصر عبدالکریم بن احمد بن »... متفاوت آمده است: 

قال بن جعفر بن احمد الشیرازی الدراودری  محمّدجدی ابوعبدالله قال اخبری  بشر الحافی

                                                           
در اینجا مصحح کتاب سیر . 115، ص 13. ذهبی، سیر اعلام النبلاء، تحقیق شعیب الارنووط، بیروت: موسسه الرساله، ج1

که این نسخه مورد « 84،85ترجمته فی مشیخه الذهبی خ ق »درباره عبدالکریم بن محمدّ( نوشته: ) اعلام النبلاء در پاورقی

 علیرغم جستجو، هنوز به دست نیامده است. اشاره

 207،205 ص ،1ج بغداد، تاریخ ذیل. ابن نجار،  2

 4366ص  10. ابن عدیم، بغیه الطلب فی تاریخ الحلب، ج3

، ص 2، ج، تحقیق عبدالفتاح محمّد الحلوالجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه، . ابن ابی الوفاء قرشی، عبدالقادر بن محمّد ، 4

475 
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. طبق این سند اخیر نام ایشان عبدالکریم 2...«بمکه  1الدراوردی محمّداخبرنا ابوسعید احمد بن 

ه بن جعفر بن احمد الشیرازی است درر صورتی که بر اساس اسناد گذشت محمدّبن احمد بن 

بوده است. مشکل این « بن احمد بن هارون شیرازی محمدّعبدالکریم بن »نام راوی مورد نظر 

و احمد( نام هارون نیز در نسب ایشان  محمدّ) پدر و جد ایشان جابجایی نام است که علاوه بر

 به هر حال این سند اخیر جای تامل و بررسی بیشتر دارد. 3نیامده است.

نام برده شده است که به « الداودی محمدّعبدالکریم بن »ی به نام در چند سند دیگر از فرد

بن عبدالواحد الدقاق  محمدّیکسانی کنیه احتمالا همین راوی مورد نظر است.  قرینه همزمانی و

 الداودی الشیرازی نام محمدّق( از شخصی به نام ابونصر عبدالکریم بن 516م ) الاصفهانی

در نسبت به داربجرد فارس( ) در این اسناد تصحیف الدراوردیاحتمال دارد الداودی  4بردمی

  .5باشد

در پایان باید گفت کنیه او در تمام موارد بالا به اتفاق ابونصر دانسته شده ولی در یک مورد 

رسد احتمالا اشتباهی از می که به نظر 6آمده است« الشیرازی محمّدابا سعد عبدالکریم بن »

 السمعانی اتفاق افتاده باشد. محمدّباهت نام او با ابوسعد عبدالکریم بن نساخ بوده که به دلیل ش

                                                           
باید دراوردی درست باشد که به قرینه لقب شیرازی « الدراوردی»و « الدراودری»و « الدراوندی»در سند بالا از سه نسبت . 1

؛ 446، ص 2معجم البلدان، بیروت: دار صادر، ج) «یقال فی النسبه الی داربجرد دَراوَردِی»باید معرب داربجرد فارس باشد. 

 ؛ همچنین نک: المعرب جوالیقی(.252، 295، ص5همچنین نک: الانساب سمعانی، ج

 77ص  1شجری، یحیی بن حسین، الامالی الخمیسه، بیروت: دارالکتب العلمیه، ج. 2

. در کتاب غایه النهایه فی طبقات القراء از شخصی به نام عبدالکریم بن محمّد بن عبدالله البیزوکانی ثم الشیرازی نام برده و 3

(. این فرد ظاهراً 1715و ش 1493، ش2غایه النهایه، ج) ن جعفر بن فضل قرائت کرده است.طفر( ب) گفته بر ابوطاهر ظفر

 شخص دیگری باید باشد.
 306مجلس املاء فی رویه الله، ریاض، مکتبه الرشد، ص . دقاق، محمدّ بن عبدالواحد،  4

 4366و  3449. مقایسه کنید با بغیه الطلب فی تاریخ حلب، ص  5
 207ص  1تاریخ بغداد، ج. ابن نجار، ذیل 6
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بن احمد بن هارون  محمدّخلاصه آنکه نام کامل راوی مورد نظر، ابونصر عبدالکریم بن 

  .1است الشیرازی بوده

 بن احمد الشیرازی محمّدمشایخ عبدالکریم بن 

دثی بوده که در بغداد حضور داشته و شود ایشان محمی بر اساس اسناد روایات وی دانسته

سپس به ایران آمده و ظاهرا در شهر دامغان سکونت داشته است. همچنین برای استفاده از 

مناطقی مختلف مانند ری، جرجان و طبرستان و آمل حضور  مشایخ مختلف و اخذ حدیث در

درباره ایشان « افظالح»رسد اهتمام علمی او حدیث بوده است و تعبیر می داشته است. به نظر

. ایشان علاوه بر حدیث به روایت و نقل اشعار نیز توجه 2 به جایگاه حدیثی او داردای هاشار

جنه ادبی او بوده باشد. در ادامه با استفاده از سند  تواند نشان دهندهمی این داشته است و

 شود.می روایاتی که نام ایشان در آن آمده، مشایخ ایشان شناسایی

النسفی الاسفر، که در بغداد از او روایت کرده  محمّدل عبدالواحد بن احمد بن ابوسه .1

 . ۳(209-208ص  1ابن نجار، ذیل تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العربی، ج) است.

 معجا مسجد خطیب وی ،(367 م) الهاشمی عبدالملک بن فضل بن احمد بن عبدالواحد .2

 (. 205،207 ص ،1ج بغداد، اریخت ذیل) .بود عباسیان نقیب مدتی و براثا

 در اش انهخ در وی البغدادی؛ الحنفی المتوثی منصور بن محمّد بن عبیدالله ابوالقاسم .3

 در را او وایاتر عبدالکریم و کرد املاء محمّد بن عبدالکریم بر را احادیثی بغداد، غربی جانب

 بقاتط فی المضیئه رالجواه ،141ص ،2ج بغداد، تاریخ ذیل) است کرده نقل الفوائد کتاب

 .(506ص ،2ج الحنفیه،

                                                           
 که در اجازات شیعی نهج البلاغه آمده بود در این اسناد اخیر اشاره نشده است.« الدیباجی»و « الاطروش»لقب . 1
 116، ص 13سیر اعلام النبلاء، ج. ذهبی، 2
 .«املاء علیّ ببغداد فی مسجد ابی القاسم بن الصیدلانی المقری». 3
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 .شنید حدیث وی از بغداد در الداودی، محمدّ بن حیدرۀ بن حسین ابوالخطاب القاضی .4

 (.102ص ،20ج ،1بغداد تاریخ ذیل)

 در اش خانه در را وی که حنفی فقیه الدینوری؛ حنیف بن علی بن محمدّ ابوعبدالله .5

 (257ص ،3ج المضیئه، الجواهر) .است کرده روایت او از فوائد کتاب در و کرد ملاقات بغداد

 در او از نصرابو که حنفی فقیه ،(398 م) الجرجانی مهدی بن یحیی بن محمّد عبدالله ابو .6

 (398 ص 3 ج الحنفیه طبقات فی المضیئه الجواهر) .شنید حدیث بغداد

 تاریخ ذیل ر،جان ابن) بالخازن المعروف البغدادی محمدّ بن ابراهیم بن احمد ابوالحسین .7

 (. 13ص ،2ج بغداد،

طبقات  یئه فیالجواهر المض) بن فَضلُویه الدامغانی محمدّابوالقاسم حسین بن احمد بن  .8

 (. 475، ص2الحنفیه، ج

، 555، ص 3مجمع الاداب، ج) 2قوام الدین ابوالحسن نوح بن اسماعیل القزوینی الفقیه .9

 به نقل از ابن نجار(. 3185ش 

، 1الجواهر المضیئه، ج) بن علی بن احمد الدامغانی حمّدمابوالحسن علی بن  .10

 (.292ص

ر ابن حج) بن عبدالواحد البصری المعروف به بصریع الدلاء محمدّابوالحسن   .11

تقی من ؛ المن348، ص2عسقلانی، المجمع الموسس للمعجم المفهرس، بیروت، دارالمعرفه، ج

 (115نسخه خطی(، ص ) بن عبدالواحد المقدسی محمدّمسموعات مرو ضیاء الدین 

                                                           
تاریخ بغداد، بر اساس چاپ دارالکتب العلمیه تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء است و  . ارجاعات به مجلد بیستم ذیل 1

 سایر مجلدات به چاپ دارالکتاب العربی است.

؛ التدوین فی اخبار 595ص  1. احتمالا منظور قاضی نوح بن اسماعیل بن ابراهیم است . درباره او نک دمیه القصر، ج2

 171ص  4القزوین، ج
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دالکریم ق(، روی عنه ابونصر عب415م ) بن علی السمسانی النحوی محمدّابوالحسین  .12

 ار( از ابن نج 330، بغیه الوعاه سیوطی، ش102، ص 4الوافی بالوفیات، ج) فی فوائده

غان از ر دامدابواسحاق ابراهیم بن علی بن اسحاق بن علی الحنیفی المودب الدامغانی.  .13

 (. 307، ص1ابن نجار، ذیل تاریخ بغداد، ج) یت کرده استروا او

(. سفرهای متعددی 412م ) بن احمد المالینی الهروی الصوفی محمدّابوسعد احمد بن  .14

ذیل ) 1برای اخذ حدیث نمود و بارها به بغداد آمده و از شیوخ خطیب بغدادی بوده است

 (. 109، ص2تاریخ بغداد، ج

، ص 2جذیل تاریخ بغداد، ) بن حسن الطیب الشافعی محمّدابوعبدالله حسن بن بن  .15

176.) 

خذ ز وی اابن احمد الاسترابادی، در دامغان  محمدّابوحنیفه نعمان بن عبدالله بن  .16

 (. 30، ص3ذیل تاریخ بغداد، ج) حدیث کرد.

ازی در صر شیربن ابی سنان البغدادی التمیمی؛ ابون محمدّعلی بن احمد بن عبدالله بن  .17

، 3ج غداد،بذیل تاریخ ) به دامغان از او حدیث شنیده و در کتابش نقل کرده است.تمیمی  سفر

 (.69ص

سیراعلام النبلاء، ) ، که در ری از او استماع کرد2عبدالرحمن بن حسین فارسی الواعظ .18

 (.116ص  13ج

، در دامغان از 3ابومعاذ اصفح بن علی بن ابی معاذ بن قاسم بن اللیث القیسی الطالقانی  .19

 (.255، ش255، ص3ذیل تاریخ بغداد، ج) دیث شنیده است.وی ح

                                                           
 135ص  5؛ تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 108ک المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور ، ص . درباره او ن 1

 .226-225ص  2. درباره او نک: ابن فوطی، مجمع الاداب، ج2
 441ص  2الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه، ج :. درباره او نک 3
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زاهد ئن الابوالحسن علی بن مفضل بن عبّاس المویدی الحنفی الطالقانی؛ قاضی المدا .20

  (.331، ص3ذیل تاریخ بغداد، ج) مع الحاج من بغداد بالدامغان حفظا

 النهروانی ابوالفرج عبدالملک بن بکران بن عبداله المقیس المقری المعروف بالقطان  .21

 (. 5، ص20ج1ابن نجار، ذیل تاریخ بغداد، )

خود  مالاًدر سند ابتدا رساله استحسان الخوض اشعری(: ایشان که احت) علی بن رستم .22

له ی رسابن مهدی طبری عالم شافعی، شاگرد و راو محمدّاهل طبرستان بوده، راوی علی بن 

 استحسان الخوض ابوالحسن اشعری است.

با  برستانبن بندار البنداری؛ در شهر آمل ط محمّدلی بن احمد بن ابوعلی حسن بن ع .23

وی عنه ر: 90، ص12، قس الوافی بالوفیات، ج53، ص3ذیل تاریخ بغداد، ج) او ملاقات کرد.

 فی فوائده(.

ق( 423م) ابوالفرج علی بن حسین بن حسن بن احمد بن حسین بن حسن بن هندو: .24

عبدالکریم راوی بخشی از  2یب و شاعری سرشناس بود.از کُتاّب دیوان انشاء عضدالدوله، اد

 (352و 351، ص3ذیل تاریخ بغداد، ج) اشعار وی است که از او در جرجان شنیده است.

 کرده تروای آمل در ایشان از. الرویانی حمکویه بن محمدّ بن احمد بن عبدالرحمن .25

 (.287 ص 2ج الکبری، الشافعیه طبقات سبکی،) است

وافی ال) بن ابراهیم النسوی الشافعی، فقیه شافعی ساکن بغداد محمدّبن  محمّد .26

 (97ص  1 بالوفیات ج

 (176ص  2ذیل تاریخ بغداد، ج) بن بن حسن طبیب الشافعی محمدّحسن بن  .27

                                                           
 ر عطاء است.. این ارجاع به تاریخ بغداد تحقیق مصطفی عبدالقاد 1

 155، ص  5. درباره او نک ثعالبی، یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر، ج 2
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یب، ی اللبسیوطی، تحفه الادیب فی نحاه مغن) المکی محمّدابوا سحاق عبدالعظیم بن  .28

 از ابن نجار(. 296، ص 1ج

 (.138ص ،20ج بغداد، تاریخ ذیل) البسطامی احمد بن محمّد بن احمد .29

با  602، ص1اتحاف الساده المتقین، ج) ابوالقاسم عمر بن حمد بن خزیم الخویی  .30

 واسطه سیوطی از ابن نجار(.

ی اجازه عزالدین عل) الارونی، شاگرد و راوی جوهری محمّدابوعلی حسین بن  .31

وار، ؛ بحارالان3562مرعشی شماره  راوندی روی نسخه کتاب الصحاح جوهری در کتابخانه

 در طریق به کتاب الصحاح(. 66، ص106ج

لمضیئه الجواهر ا) ق(؛ قاضی و فقیه حنفی414م ) بن احمد بن محمود النسفی محمّد .32

 .(67ص  3ج 

 (115ص ،13ج النبلاء، اعلام سیر) الظاهری جعفر بن محمدّ .33

از ذیل تاریخ  به نقل 9لفرش ص تمهید ا) ابومشعر عبدالله بن ابراهیم الواعظ الهمدانی .34

 بغداد ابن نجار(

ز ابن به نقل ا 112ص  1اللالی المصنوعه ج) التاجر محمدّابوعلی حسین بن علی بن  .35

 نجار(.

 (511ص  35ذهبی، تاریخ الاسلام، ج) ابو القاسم محمود بن مثنی بن مغیره الشیرازی .36

 که جد پدری وی است.بن جعفر بن احمد الشیرازی الدراوردی،  محمدّابوعبدالله  .37

 .۱(77، ص1الامالی الخمیسه، ج)

 (. 4366ص  10بغیه الطلب فی تاریخ حلب ج ) ابو القاسم اصفهانی .38

                                                           
 . البته اگر این سند درست باشد.1
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 .(3449ص  7بغیه الطالب فی تاریخ حلب ج) ابو مکتوم الداوودی الشیرازی .39

 (، محدث سرشناس در اصفهان516م ) بن عبدالواحد الدقاق الاصبهانی محمدّ .40

 (306ویه الله، ص مجلس املاء فی ر)

 د(.شزات امامی نهج البلاغه اشاره اسناد و اجازاتی که در ذیل اجا) سید رضی .41

 ان ابونصر عبدالکریم الشیرازیراوی

-414) بن حسین بن علی بن شیرویه الشیروی النیشابوری محمدّابوبکر عبدالغفار بن  .1

و از وی با تعبیر ق(. محدثی سرشناس که سفرهای متعدی برای اخذ حدیث داشته است 510

ق در دامغان از عبدالکریم 447وی در سال  ..اندهنام برد« اسند اهل زمانه و اقدمهم سماعا»

؛ همچنین نک ابن نجار، ذیل تاریخ بغداد، 115، ص13سیر اعلام النبلاء، ج) روایت کرده است

سبکی،  از ابن نجار؛ 296، ص1؛ سیوطی، تحفه الادیب فی نحاه مغنی اللبیب، ج122ص  1ج

 .(287ص  2طبقات الشافعیه الکبری، ج

الشاهد(: ابن نجار در کتاب ذیل تاریخ بغداد در ) بن( الکسائی) محمدّابوالرجا احمد بن  .2

کند. ابوالرجا به صورت مکاتبه از می از ایشان روایت ۲موارد متعدد از طریق ابوالقاسم الازجی

ی مختلف؛ همچنین ابن حجر، المجمع ذیل تاریخ بغداد جاها) عبدالکریم نقل کرده است.

 (.347، ص2الموسس، ج

                                                           
؛ 235-234ص  8؛ سمعانی، الانساب، ج581درباره عبدالغفار شیروی نک المنتخب من السیاق من تاریخ نیسابور، ص . 1

 248-246، ص 19؛ سیر اعلام النبلاء، ج163-162ص  4ابن دبیثی، ذیل تاریخ مدینه السلام، ج 

ق( است. درباره او 593م) . ابوالقاسم الازجی در این سند ظاهراً ابوالقاسم یحیی بن اسعد بن یحیی بوش البغدادی الازجی2

 (.244-243، ص 21نک: سیراعلام النبلاء، ج
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 ق(438زنده در  -ق383زنده در ) ابونصر فرخان بن احمد الفرخان الشافعی القزوینی .3

من الکبار یقال انّه تفقّه »ق( درباره وی نوشته 623م ) (. رافعی77، ص 1الامالی الخمیسه، ج)

 . 1«ببغداد خمس عشرۀ سنۀ علی مذهب الشافعی...

، 2جواهرالمضیئه، ج) ق(،502-415) ابوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعیل الرویانی .4

(؛ فقیه سرشناس شافعی و صاحب کتاب البحر فی مذهب الشافعی، ساکن آمل 475ص

 طبرستان.

ذیل تاریخ بغداد، تحقیق ) ق؟(467م ) 2النسفی محمّدابوالمظفر هناد بن ابراهیم بن  .5

 .(206، ص 1دارالکتب العربی، ج

لبلاغه نهج ا بن ابی نصر به کتاب محمدّابو( قاسم بن مومل الصغانی؛ نام او در طریق )  .6

 آمده است.

: ایشان باید اهل منطقه ناتل در مازندران بوده باشد. بر ۳بن یحیی الناتلی محمدّابو الفضل  .7

ضور شیرازی در منطقه آمل طبرستان ح محمّددانیم عبدالکریم بن می اساس برخی اسناد بالا

و احتمال دارد در مدت حضورش در طبرستان با ناتلی ملاقات کرده و اجازه روایت  ٤داشته

 نهج البلاغه را از ایشان گرفته باشد. بر اساس سند آغازین رساله الاستحسان اشعری دانسته

                                                           
 202، ص3؛ ج416، ص2؛ ج422، ص1ن، ج؛ همچنین نک هما25-24، ص4التدوین فی اخبار القزوین، ج. رافعی،  1

 786-785؛ المنتخب من السیاق، ص99، ص14تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج. درباره او نک  2

می کند ولی در اجازه به خط قطب راوندی از « الناتلی». ابوالرضا راوندی به درستی در اجازه به خط خود از وی تعبیر به 3

باید صحیح باشد. ناتل بین آمل « الناتلی»، نام برده شده است، با توجه به حضور ایشان در مازندران، «اقلیالن»ایشان با تعبیر 

؛ الانساب 250، ص 5نک: معجم البلدان، ج) و چالوس واقع است، چنانکه با هر دو شهر حدود پنچ فرسخ فاصله دارد.

آمده « النائلی»و « الناتی»و « البابلی»و « الناتکی»ه صورت (. در برخی منابع متاخر امامی نام وی ب10-9، ص12سمعانی، ج

 که همگی تصحیف الناتلی است.

 287ص  2سبکی، طبقات الشافعیه الکبری، ج؛ 556، ش 53، ص 3ذیل تاریخ بغداد، ج. ابن نجار، 4
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در منزل ناتلی بوده است و احتمالا دارد کتاب الصحاح  ق(548-483) شود، ابن الاخوهمی

  نهج البلاغه را در همین سفر از وی سماع و اجازه گرفته است.جوهری و 

 .(4366 ص 10ج حلب، تاریخ فی الطلب بغیه) الدهستانی حسن بن عمر حفص ابو .8

 راوی مهم نهج البلاغه در اصفهان ابن الاخوه .3

 بن ابراهیم بن خالد ابن الاخوه البغدادی محمّدبن  محمدّبوالفضل عبدالرحیم بن احمد بن ا

ق(، ادیب، شاعر و محدث اهل سنت. او در بغداد به دنیا آمد و دوران جوانی خود 483-548)

وی  1سال در اصفهان سکونت گزید. 40را در آنجا سپری کرده و سپس به ایران آمده و مدت 

برای روایت حدیث و استفاده علمی سفرهای به خراسان و نیشابور و ری و طبرستان و کاشان 

رود و می همراه فرزندش از اصفهان سفری به شیراز 2اً در سال آخر عمر،داشته است. او ظاهر

 رود.می ق در همانجا از دنیا548شعبان سال  13در 

و  3ق( محدث541م) خانواده ابن الاخوه، از بیوت سرشناس و عالم بود. پدرش احمد

و  5(545م ) . برادرش ابوالفتح عبدالرحمن بن احمد4ادیب و شاعر بود محمدّعمویش فرج بن 

نیز محدث بودند. همچنین ابن الاخوه خواهر زاده  6ق(544م ) خواهرش عفاف بنت احمد

از او حدیث  ق( محدث و متکلم و فقیه حنبلی مذهب بوده و527م ) ابوالحسن بن الزاغونی

                                                           
ص  3، جلعلمی العراقیعمادالدین کاتب، خریده القصر و جریده العصر، تحقیق محمدّ بهجه الاثری، بغداد: المجمع ا.  1

140 

قسم اصفهان(، تهران، میراث ) در اصفهان بوده است، خرید القصر 548. به گزارش عمادالدین کاتب، ابن الاخوه در محرم  2

 160،199مکتوب، ص 

 160ص ،20سیر اعلام النبلاء، ج. ذهبی، 3

  194-186 ص ،2عمادالدین کاتب، همان، ج. 4

 223، ص 37یخ الاسلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، جتار. ذهبی، محمّد بن احمد، 5

 1904ص  3 سمعانی، عبدالکریم بن محمّد، المنتخب من معجم شیوخ، ج. 6



  105های کتابدار یاداشت

ق( محدثی سرشناس 606-527) . فرزند ابن الاخوه، الموید هشام بن عبدالرحیم1شنیده است

و هو شیخ مکثر صحیح السماع، و هو من المعدّلین »: اندهبوده که درباره او نوشتدر اصفهان 

 .2«باصبهان

 ق( که به نظر529م ) و عبدالغفار فارسی 3ابن الاخوه در جوانی به نیشابور سفر کرده

شاب، ظریف، خفیف الروح، لطیف المعاشره، »نویسد: می رسد او را در آنجا دیده، درباره اومی

لصحبه، شاعر، متین الطبع، حسن التنسیب، قدم نیسابور و سمع الحدیث الکثیر و کتب ملیح ا

ابن( الامام زین الاسلام ابی نصر القشیری ) بخطه المستقیم المقرمط اجزاء و فوائد و اختلف الی

 . 4«و حصّل الفقه و نظر فی الاصول و صحب الروساء الکبار من آل الفرات بناحیه استوا....

ع متقدم اشاره به مذهب فقهی ابن الاخوه نشده است. با توجه به حضور وی در در مناب

ق( فقیه سرشناس شافعی 514-439) درس ابونصر عبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوزان قشیری

در نیشابور، احتمال شافعی مذهب بودن وی است. اما به احتمال بیشتر وی حنبلی مذهب بوده. 

نسبت خانودگی او با ابوالحسن زعفرانی این  بله در اصفهان وبا توجه به سابقه حضور حنا

و هو ممن »( در شرح حال پسر وی، الموید هشام، نوشته 656م ) احتمال بیشتر است. منذری

                                                           
 280، ص 20سیر اعلام النبلاء، ج. ذهبی، 1

قوی، ، منذری، عبدالعظیم بن عبدال818، ص 2ق، ج1435. ابن نقطه، التقیید لمعرفه الرواه، وزاره الاوقاف دولۀ قطر، 2

 182-181، ص 2التکمله لوفیات النقله، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت، موسسه الرساله، ج

 (141ص  3خریده القصر، ج) ق دوباره در نیشابور حضور داشته است.525. بعدها ابن اخوه در عید فطر سال  3

محمّدکاظم محمودی، کتابخانه مجلس، ص  المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور، تحقیق. فارسی، عبدالغفار بن اسماعیل،  4

501 -502 
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(. در برخی 182ص  1منذری، التکمله لوفیات النقله ج) «ینسب الی بیت الامام احمد بن حنبل

 .1اندهشمار آوردمنابع معاصر او را از عالمان حنبلی به 

کند درباره می ق( که ابن الاخوه و برادرش را دیده و از آن دو نقل562م ) ابوسعد سمعانی

شیخ فاضل یعرف الادب، له شعر رقیق، صحیح القراءۀ و النقل، قرا الکثیر بنفسه، »نویسد: می او

مع بها، کتب لی و نسخ بخطه ما لایدخل تحت الحدّ، ملیح الخط سریعه، سافر الی خراسان و س

( شرح حال استادش 597م ) عمادالدین کاتب اصفهانی 2«.بخطه جزاء باصبهان، و سمعتُ منه...

 ( آورده است. درباره او215-138، بخش اولّ، ص3ج) ابن الاخوه را در کتاب خریده القصر

د و صحۀ اقام اربعین سنۀ باصفهان حتی کاد یعد من اهلها و جمع بین لطافۀ بغدا»..نویسد: می

هواء جی، فان منشاه بمدینه السلام و هو جامع للعلوم، و متفرد بانشاء المنثور و المنظوم. افاضل 

العصر تلامذۀ علمه، ... فاما الحدیث فهو سابق فرسانه و اما التفسیر فهو فارسُ میدانه و اما 

من اللطافه  النحو فهو بدر طلع فی افقه و اما الادب فهو شمس تطلعت من شرقه یکاد شعره

 «.یذیب القلب القاسی...

ار ونه اشعست. از نمااز اشعار ایشان را آورده و شعر او را بسیار ستوده ای هعمادالدین نمون

های نامه ان. ایشص( و درباره اصفهان و... اشاره کرد) توان به اشعاری در مدح پیامبرمی ایشان

 ار قابله بسیکراوندی نوشته، نقل کرده است منظوم و منثوری که ابن الاخوه به سید ابوالرضا 

 توجه است.

                                                           
؛ عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین نیز در 298-297، ص 2. طریقی، عبدالله بن محمدّ، الحنابله خلال ثلاثه عشر قرنا، ج 1

، ص 1ن، جاستدرکات بر کتاب طبقات الحنابله ابن رجب، نام وی را آورده است. الذیل علی طبقات الحنابله، مکتبه العبیکا

 پاورقی 402-403
 281ص  2. ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 2



  107های کتابدار یاداشت

 یشان درست ااظاهراً ابن الاخوه در اصفهان مورد بی مهری قرار گرفته و مدتی منزوی بوده 

 : گویدمی بیتی

وی در شعری دیگر مذمتی  .1«حلسُ بیت، و لیس لی حلس بیت انا فی اصفهان حیّ کمیتِ »

 .2آورده استشدید علیه فقهاء نظامیه اصفهان 

بودن در نوشتن و کتابت کتب متعدد « سریع القلم»همانطور که گذشت ابن الاخوه را به 

کَتَبَ ما لایُحدُّ و کان ملیح الخط، سریع »نویسد: می . ابن النجار درباره اواندهتوصیف کرد

«. ت له معرفهفذکر فی آخر انه کتبه فی یوم واحد و کان 3القراءۀ، رایت بخطه التنبیه لابی اسحاق

 .4اندهتوصیف کرد« سمع الکثیر و کتب الکثیر و حدث»او را با تعبیر 

 (، تخریج313م) بن اسحاق الثقفی السراج محمّداز کتاب مجموعه احادیث از ای هنسخ

بن عبدالواحد  محمدّق توسط 607(، باقی مانده که در 533م) زاهر بن طاهر الشحامیابوالقاسم 

ایشان در انجامه نوشته که آن  5در اصفهان کتابت شده است.( 643-569) ضیاء الدین مقدسی

که ابن الاخوه نوشته، کتابت کرده است. ابن اخوه این نسخه را برای ای هرا از روی نسخ

کتاب را در  خودش و پسرش هشام نوشته و در مجلس قرائت و سماع همراه پسرش همه

 .6ق در اصفهان از ابوالقاسم سماع کره است531

                                                           
 186ص  ،3عمادالدین کاتب، خریده القصر، ج. 1
 198، ص 3همان،ج. 2

 ظاهراً منظور کتاب التنبیه فی الفقه ابواسحاق شیرازی، فقیه معروف شافعی است.  3

 182، ص 2التکمله لوفیات النقله، ج. منذری، 4

 432(( ص 84مجامیع ) عام 3820مجموع رقم ) المدرسه العمریه، . فهرس مجامع 5
. ابن 269-268 ص ،3. محمدّ بن اسحاق ثقفی، حدیث السراج، تخریج زاهر بن طاهر الشحامی، قاهره: الفاروق الحدیثه، ج6

 قرائت کرده است.ق در اصفهان( را نزد ابن الاخوه 507م ) خشاب می گوید سه جلد کتاب زاد الرفاق ابوالمظفر ابیوردی

 (.291، ص 19سیر اعلام النبلاء، ج)
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بن یحیی ناتلی و  محمدّابن الاخوه از طریق ابن الاخوه در طریق روایت نهج البلاغه: 

 شیرازی و همچنین از طریق سیده نقیبه محمّدابوالقاسم بن مومل هر دو از عبدالکریم بن 

  1دختر سید مرتضی( از سید رضی، نهج البلاغه را روایت کرده است.)

ق 542ال دانیم ابن الاخوه در سمی ان الخوض اشعریبر اساس سند آغازین رساله استحس 

 ئت کردهو قرابن یحیی الناتلی در مازندران حضور داشته و این رساله را بر ا محمدّدر منزل 

 کریم بنبدالعاست. احتمالا ایشان در همین سفر اجازه روایت نهج البلاغه را از الناتلی از 

 ئت کردهقرا نیست که نهج البلاغه را نیز بر وی از سید رضی دریافت کرده است و بعید محمدّ

حضور  دوره تواند مربوط بهمی باشد. همچنین اجازه روایت نهج البلاغه از دختر سید مرتضی

ق از طری نیز ایشان در دوران جوانی در بغداد بوده باشد. ایشان کتاب الامالی سید مرتضی را

سخه نبر  اجازه به خط ابوالرضا) ده است.ابوغانم العصمی الهروی از سید مرتضی روایت کر

ین الد الامالی سید مرتضی کتابخانه اسکوریال؛ همچنین اجازه صاحب معالم در طُرق نجم

تمالاً بر (. نسخه ابوالرضا از امالی سید مرتضی اح47، ص106جعفر بن نما، بحارالانوار ج

 اساس نسخه ابن الاخوه بوده است.

توان سید ابوالرضا راوندی، قطب الدین راوندی می بن الاخوهاز راویان و شاگردان شیعی ا

 محمّدشعیری و سدیدالدین  محمدّو پسرش عمادالدین علی و همچنین رشیدالدین علی بن 

بن ابی نصر قمی را به شمار آورد. در این میان ابوالرضا با ابن  محمدّبن علی طوسی و احتمالا 

ا یکدیگر در ارتباط بوده و مکاتباتی میان آنها وجود اخوه روابط صمیمانه و گرمی داشته و ب

رسیده است. او در می ابوالرضا در سفرهایش به اصفهان به حضور ابن اخوه 2داشته است.

                                                           
 454-453، ص 3قطب راوندی، منهاج البراعه، قم، مکتبۀ آیه الله المرعشی، ج. 1

 208-201ق؛ ص 456در محرم سال  181-176؛ ص 168-173 ، ص3خریده القصر، ج. عماد الدین کاتب، 2



  109های کتابدار یاداشت

 .1ق کتاب الحماسه ابوتمام را در اصفهان بر ابن اخوه قرائت کرده است519رجب سال 

 .2ی، را در روایت داشته استهمچنین ابوالرضا از طریق ابن الاخوه کتاب الصحاح جوهر

اذر »شود: می در رثای او سروده است که با این بیت شروعای هابوالرضا بعد از مرگ او مرثی

 .3الدموع فلات حین مجاز/ و ابک الغریب الفرد فی شیراز

ابن الاخوه ظاهرا سفرهای به کاشان داشته است. او بعد از  سفر ابن الاخوه به کاشان:

و لولا التصدیع لقد کان »....به ابوالرضا نوشته و در انتها نامه آورده: ای هسان نامبازگشت از خرا

الخادم جعل قاشان قبلته عند العود من خراسان ولکن، قد تقدم من الابرام ما لاتحسن معه 

ق سفری 546دانیم بعداً حداقل یک بار، دو سال قبل از درگذشتش، در سال می اما 4«المعاوده

بن علی شعیری بر  محمدّو در آنجا کتاب نهج البلاغه توسط علی بن  5داشته استبه کاشان 

 محمّدبن علی بن  محمدّبه خط خود برای شعیری و ای هابن الاخوه قرائت شده و ایشان اجاز

الطوسی که در مجلس سماع حضور داشته، نوشته است. عبدالله افندی این نسخه نهج البلاغه 

 .6ت و متن اجازه روی آن را نقل کرده استرا در اصفهان دیده اس

که  الامالی( سید مرتضی را) شعیری بعد از نهج البلاغه، کتاب غررالفوائد و دررالقلائد 

بر روی ای هکند و ابن الاخوه در رجب این سال اجازمی خود کتابت کرده بود بر وی قرائت

                                                           
عکسی موجود در مکتبۀ المحقق ) الف4، برگ 19orف لندن . ابوالرضا راوندی، الحماسه ذات الحواشی، نسخه متح1

 الطباطبائی در قم(

 «ابونصر عبدالکریم بن محمدّ در طریق روایت کتاب الصحاح جوهری». به یادداشت قبلی مراجعه شود: 2

 193-189دیوان ابوالرضا الراوندی، تحقیق محدث ارموی، ص . 3

 207، ص 3ج . عماد الدین کاتب، همان،4

( و سفر او باید بعد از آن 176،199، ص 3نک خریده القصر، ج) ن الاخوه در محرم و صفر این سال در اصفهان بوده. اب5

 بوده باشد.
 229، ص 4ریاض العلماء، ج. افندی، 6
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لحسین طهرانی در کربلا بوده است نویسد. این نسخه زمانی در کتابخانه شیخ عبدامی نسخه او
 . متن اجازه که بر ظهر نسخه آمده چنین است: 1

ی( ادام ) بن علی الشعیر محمدّقرا علیّ الشیخ الامام الاوحد رشیدالدین ابوالحسن علی بن »

الله سعادته هذا الکتاب قراءۀ مطّلع علی حقائقه مستنبط لدقائقه و اخبرنی به الشیخ ابوغانم 

عن السید الامام علم الهدی المرتضی قدس الله روحه و اجزتُ له ان یرویه عنی و العُصمیّ 

بن ابراهیم بن  محمّدبن  محمدّکتب عبدالرحیم بن احمد بن  2کذلک اجزت له ان یروی عنی...

خالد ابن الاخوه ابوالفضل الشیبانی البغدادی بقاشان فی رجب من سنۀ ست و اربعین و 

 «.و آله محمّدصلوات علی  خمسمائه و الحمدالله و

 

                                                           
  158الثقات العیون(، ص ) . آقابزرگ، طبقات اعلام الشیعه1
  . خوانش قسمت نقطه چین برای نگارنده ممکن نبود.2


